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Abstract 
The concept of "movement" and its related terms—such as "migration" 

(hijra), "exodus" (khurūj), and "journeying" (sayr)—occupy a foundational 

position in the Quranic worldview; however, their examination has largely 

remained confined to traditional exegetical frameworks. In contrast, the 

theory of the "new mobilities paradigm" in contemporary social sciences has 

highlighted the spatial, social, and identity dimensions of human movement. 

The absence of an interdisciplinary approach has prevented the conceptual 

potential of sacred texts from being properly revealed in dialogue with 

contemporary theories. This study poses the question: How can the concept 

of "movement" in the Quran be reexamined in light of contemporary 

mobility theories? To this end, relevant verses were identified through 

qualitative analysis and examined on the basis of exegetical works; the data 

were then analyzed utilizing John Cresswell's framework of the "dimensions 

of movement" and Mimi Sheller's concept of "mobility justice." The findings 

indicate that within the Quranic worldview, movement is comprehensible in 

five principal types: physical, identity-based, spiritual, historical-social, and 

cosmic. Thus, the Quran presents movement not merely as physical 

displacement but as a multilayered and structuring element in human 

experience and cosmic order. 

Keywords: hijra (migration), sayr fī al-arḍ (journeying through the earth), 

movement in the Quran, new mobilities studies, mobility justice. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 در قرآن« حرکت»بازخواني مفهوم 

 جان کرِسِولِ، ميمي شلِرِ و جان اوريبا تأکيد بر آراي 

 H.amiryazdani@urd.ac.ir  استاديار گروه اديان ابراهيمي، دانشگاه اديان و مذاهب، قم، ايران  /          حميده اميريزداني
 04/01/5410 پذيرش:ـ  42/04/5410 دريافت:

 دهيچك
، جايگاهي بنيادي در «سير»و « خروج»، «هجرت»و واژگان مرتبط با آن، مانند « حركت»مفهوم 
هاي تفسيري سنتي محدود مانده است. در بيني قرآني دارند؛ اما بررسي آنها غالباً به چهارچوبجهان

در علوم اجتماعي معاصر، ابعاد فضايي، اجتماعي و هويتي « مطالعات تحرك جديد»مقابل، نظرية 
اي مانع از آن شده كه ظرفيت رشتهجايي انسان را برجسته كرده است. فقدان رويكردي ميانجابه

رسد: پدرستي آشكار شود. اين پژوهش ميهاي معاصر بهوگو با نظريهمفهومي متون مقدس در گفت
هاي معاصر تحرك بازخواني كرد؟ بدين در قرآن را در پرتو نظريه« حركت»توان مفهوم چگونه مي

ها با تكيه پس دادهاند؛ سية تفاسير بررسي شدهمنظور، آيات مرتبط با روش تحليل كيفي شناسايي و بر پا
ها هاند. يافتميمي شلِِر تحليل شده« عدالت تحرك»جان كرِسِولِ و مفهوم « ابعاد حركت»بر چهارچوب 

بيني قرآني، حركت در پنج گونة اصلي فيزيكي، هويتي، معنوي، تاريخي ـ دهند كه در جهاننشان مي
اري جايي فيزيكي، بلكه ساخترو قرآن حركت را نه صرفاً جابه. ازايناجتماعي و كيهاني قابل فهم است

 .كنددهنده در تجربة انساني و نظم هستي معرفي ميچندلايه و سازمان

 هجرت، سير في الارض، حركت در قرآن، مطالعات تحرك جديد، عدالت تحرك. ها:كليدواژه
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 مقدمه

م دپيدهز سا ت وسي انسانا ةجربد تبعان اترينيادياز ب (Mobility and Displacement« )جاييجابه ك وتحر»

ن ساني اندگ، با زجباريي اهاجاييجابه ي ويارتي زفرها، سهاجرت، موچن كوي چوناگوني گهاالبر در قشخ باريت

ن ؤمنام مرين كآرقكه ؛ چنانسته اافتي ياستردهب گازتاز بيس نقدن متودر م ،ننياديب ةجربن تي. استه اوردد خيونپ

خ ارير تحول را ماسرائينيج بروت خوايس رقدب متاك ؛(22؛ انعام: 11د )عنكبوت: خوانيامفر« سير في الارض»ه را ب

د )اعمال رسولان: فصول گويين مخي سبشيري تفرهاد از سديد جه( و ع22د )خروج: فصل دهير مرات قجان

 «حركت تمطالعا»نظر ر از ممتن كا كنوت ريمن كرآن قمچوهس قدن متو، مررنگر پضون حيد اجو(. با و13ـ23

(Mobility Studies) اند.رفتهر گراي قواكاو ه ووجد تورم 

ي اوزه؛ حسته ابود« حركت تمطالعا»نوان ي با عهمي مظرش نرخد چاهي شجتماعم الو، عخيرا ةهر دو دد

ر عنادا، ميچيدهي پادهديه پلك، بيگرد ةقطي به ناقطهاز ن يمكانيك ي ويزيكي فجايابهج رفاًك را نه صحري كه تارشتهيانم

ه امعي كه جنته سگار از نبوبا ع نتقادين اريان جي(. اCresswell, 2006, P.2-4د )دانيت مدري قهابكهه با شآميخت و

 (New Mobilities Paradigm« )ديدك جحرم تپاراداي»گيري كل، به شپنداشتير ممحصو ا ويستي اوجوديترا م

م اراداي(. پSheller & Urry, 2006, P.208ي شد )بندورتي صجان آر ر ولي شيمط موسر تباخستيند كه ننجاميا

 لاستدلا و شدكش ميالچك را بهلاسيي كجتماعم الودر ع (Sedentarist Bias« )گراكونتي سسوگير»ديد، ك جحرت

د شويه مخترساا بهيدهو اشيا ، اهانسانا ايستاييِ ت وركي از حاتنيدهرهمي دهابكهق شريي از طجتماعت اياد كه حكنيم

(Sheller & Urry, 2006, P.1-3بر ا .)؛ اردي دفرهنگ ي وشناختستيه ميقاًي ععدبُ « تركح»ن چهارچوب، يس اسا

 ن ويادينن بتومدر « تركح»ط با رتبم مفاهيي منتقادي اازخواني براي را بديدي جحليلي تهارفيتي كه ظويكردر

 .(Cresswell, 2010, P.18د )آوريم مراهم فرين كرآن قمچوي همقدس

ت عامطال» عنيي ،نويم نلن عياو رتم را در پرين كرآر قد« حركت»فهوم د مكوشير ماضح رثا، ساسن اير اب

ن يت ارفيي ظبررس ن ورآت در قركف حختلي مهاونهن گتبيي ي وناساي، شژوهشف پد. هندي كبازخوان ،«حركت

 ست.ك احرت تطالعاي مظري نهافقش استري گران بتم

 مفاهيم بحث

 (Mobility Studies« )حركت تمطالعا»ر ش دژوهي پليدن كاژگاي وفهومي مرزهاد مايت بخس، نحثد به بروي وراب

. بر اردد دجون ونياديي بفاوتت (Mobility« )تحرك» و (Movement« )حركت»يان ، مويكردن رين شود. در اوشر

ما ؛ استا ريگد ةقطي به ناقطها از نعني از مته م وا، خيزيكيي فجايابهيك ج صرفاً « حركت»رسول، ن كاي جساس آراا

بر (. Cresswell, 2006ت )سه اورده خرت گدرت قمناسبا ه ويستز ةجرب، تعناي كه با مركتت از حست اعبار« تحرك»

 عنادار.ت مسي انشه كلكب ؛يستم نعا« پويايي» رفاًص ،كحرر از تنظور ماضش حژوه، در پساسن ايا
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 و (Travel« )سفر»قابل ه تمل؛ از جگيرديي را دربرمختلفي مهاونهت كه گسي اتري چمفهوم« تحرك»

، ابلق. در مسته انتخاب آزاداني بر امبتن ر وپذيازگشت، بوقتيي مركتح عمولاً ر مف. س(Migration« )مهاجرت»

ي از سيارت در بهاجر. ماردي دنگاتنگد تيونپ (Displacement« )جاشدگيبي ي وآوارگ»فهوم با م الباًت غهاجرم

رخ  هاي جهاني(ي )چون جنگ، فروپاشي اقتصادي، خشونت سياسي يا نابرابرياختاري سشارهار فستد در بوارم

، اشدب يردف اهراًت ظهاجرم به مصمير تگي ات. حسته امران هيشين پجهايستر از زايدات پسسي گوعا نب د ودهيم

نه  ،تهاجرم روين. ازاسته ادن شاممكد يا نحدوي ماقعر وطوهن باندن ممكاد كه اشويذ متخاي ارايطب در شغلا

ه ايگاف جريبازتع ق وعلق تعلي، تويتي هگرگونت كه با دسي اجودي واجربهه تلك، بغرافياييت جركيك ح رفاًص

 .(Cresswell, 2006, P.10-13د )خوريد ميوند پري فجتماعا

« كحرت»(، Sheller & Urry, 2006) دز شجتماعي آغام الوك در عحرش ترخه با چك ،ينتقادر انظز ما

فهوم از م ،عوضون مين ابييي ترال برسو. كسته ارآميختت ددري قلگوهاه با امواره هلكب ؛يستي ننثي خاديدهپ

ا هگفتمان ن ووانيه قگوند كه چهن دشاد تا نبريه مهرب (Mobility Formations« )حركي تهابنديصورت»

ي لقي تااشيهك يا حطرناي خسانچه ك ركتِ ، و حارزشمند ع وشروه مامعي در جسانچه ك ركتِد كه حكننين معييت

. رفتل گكش (Mobility Justice« )حركت تعدال»فهوم ، مگاهن نيد امتدا(. در اCresswell, 2010د )شويم

« اندنم حقِ»و « ردنت كركح حقِ»ها، رصتف ةادلانع عوزي، به تاردي دضايت فدالعه در يشم كه رفهون ميا

د حدورا م ييستي زضاهاد به ففراي استرسه دگونت چجنسي د وژا، نبقهن طوي چواملد كه عدهين منشا د وپردازمي

 .(Sheller, 2018د )كننيل مسهييا ت

 پيشينة پژوهش

ي فاهيم، مآن رت كه دسه استردي گوضوعو ملمري با قتنة ممثابهن برآبه ق هگا، نژوهشن پيي اهافرضيشي از پيك

. اندل تأملابز قيي نكيهان ي واريخ، تعنويي مهايهه در لالك، بيزيكيد فعدر ب رفاً، نه صهجرت ر وي، سركتن حوچ

ن شان متنيروند دويكرر د برأكيا تب« رآنه قيدگان از درآي قوضوعو مقلمر»قالة ( در م2331) يريمك، استان رميدر ه

ه ت بازگشق بريا از طنهن، توضوعي آة مگستر د وكنيي ممعرف« يزه چمة هكنندبيان»ا د رون خرآت كه قسه اادد

ل حميت ياج؛ چراكه بهدهديل مشكيش را تژوهن پيي اشناختوشي ربنام يدگاهن دي. استف اشل كابن قرآت قآيا

 ارد.د اركت ـ اتكح هملج زـ ا فاهيمد مواز خن رآن قبييت رب يروني،ي بهاچهارچوب

ه لكب ؛شودميي نلقا تيستي ااورهاي از باجموعهم رفاًر صيگن دي، دحركت تطالعاي ماينارشتهد بويكرر رد

د با وز خبرانگيحسينر تثد در اوييس تومان توي چيشگامان. پگيرديل مكا شهجاييابهر جستت كه در بسي ااديدهپ

، فرهنگي ي وغرافيايي جرزهار از مبو، عوياييبا پ اتاً ن ذدياد كه اادنن دشان (Tweed, 2006) سكونت ر وعبونوان ع

ي جلت ،ذهبيت مهاجرم ةديدت يا پيارن زوي چمناسك د وارنر دروكاس ركتل حايِ در حعنايي مهابوميستن زاختو س

 ستند.ي هوياين پيا
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 ي وسلامت امطالعا» ةوزش در حژوهپ ةيشيند پمنظامر نرو، معاصري مپژوهيني در دارادايمل پحون تيد اجوا وب

ه را زون حيد در اوجوت مدبيا. استي اجايابهج ةقولي به مبعدتك ي ونتي سويكردهار ةلبغ ةدهندنشان« قرآني

 رد:ي كبندبقهي طلك ةستدر سه د مدتاًن عتوايم

 ةديدك را به پحرم تفهوم سلاميي اهاژوهشاز پبخش زيادي «: هجرت»ز ي افقه ي واريخي تهاوانش. خ2

، ريخياي تيامدهاپ الباًغ ،تطالعاه از مستن دي. ااندادهل دقليت از مكه به مدينه( ويژه هجرت پيامبر اكرم)به« هجرت»

« لحربادار الكفر / دار »و « دار الاسلام»يان ن مسلماناي مجايابهط با جرتبي مقهم فحكاا ايم سلار ادي در صسازولتد

 (.Masud, 1990اند )رداختهي پجايابهج ملع ودِ ت در خدرت قمناسبا ي وجوده وجور به وكمت و ردهي كررسا بر

ي ايجغرافي ي ويزيكب فالت را از قركم حفهوم هاژوهشم پود ةست: د«سفر»ز ي ااستعار ي ورفاني عهاوانش. خ1

ب راتو م« انفسي ي وسفر آفاق»، «سلوك ر وسي»تون، ن مي. در ااندردهي بدرون ي وستعارت ااحه سب ه وردج كارخ

ي هاتاقعيو و« تحرك»شناختيِ امعهم جفهوـ با م ستد ارزشمند اوي خاه در جگرچه كه ـ اده شرجستي بنسانل اماك

 (.Eickelman & Piscatori, 1990ارد )ه داصلي فنساني اجايابهج نضماميِا

ي دربارة تعددي مهاژوهش، پخيري اهاهه: در دسلمانانم اسپوراي(هاجرتِ )ديم شناختيِامعهت جطالعا. م3

ت سه ادم شنجاي اربع غوام( در جTransnationalي )راملي فهاويتي هگيرشكل ي وناهجوي، پسلمانانت مهاجرم

(Mandaville, 2001; Phan, 2016بااين .)يست ط زرايو ش« عاصرن ممسلمانا» ،طالعاتن ميع اوضوحال م

 ايه.ن پتن يك معنوابه« ريمن كقرآ»فهومي م ةندسج هاستخرا ي وررسنه ب، آنهاست

ن رآن قتن ما كنو: تاردد دجوي ورآنت قطالعاي در مجد« خلأ معرفتيِ »ك د كه يدهين مشاه نيشينن پيي ابررس

ر رامند قامنظش واند خمور« حركت تمطالعا»عاصر م مارادايپ حليليِي تنزهار لنظ، از منسجمم لِيك ك ةمثابهم بريك

ي جارت يفرها؛ از سستي اجايابهف جختلي مهاونهي دربارة گمفاهيم ا وهوايتر از ررشام سرين كرآ. قسته اگرفتن

ْديِارهِمِ م )تي بر سبتنم اخراج ي وجباري اهاا آوارگيه ترفت( گال أرَ ضِْ سيِروُاْفيِي )اكتشاف و  نينمچ(. هأخُ رجِوُاْمنِ 

ْحيِلةًَْلاْيسَ تطَيِعوُنَد )مستضعفيني كه اناندهم محروي مجايابهي كه از حق جكسان ك وحرتي هاحدوديتن به مرآق

 ارد.ي دايژهه ووج( تولَاْيهَ تدَوُنَْسبَيِلاًْ

« حركي تهابنديصورت»ون ي چدرنن مليدواژگاي كبنات بر مين آياي از انسجمم شناسيونهن گا كنو، تين همها اب

(Cresswell, 2010) حركت تعدال» و( »Sheller, 2018) م كه دانيميد نوشمنر رطوهز بنو. ما هسته اشده نرائا

ع امشروع يا نشروت را مركي حواملچه ع ؛كندين مبييي را تجايابهت در جدري قلگوهاه اگونن چرآي قفتمانر گاختاس

 شود.يي مبندورتس صقدن متن ميه در اگون، چاندنم قِت يا حركح قِع حوزيي در تضايت فدالو ع ؛سازنديم

 گرايييلقلز از ترهيه با پطالعن مي. استه ارفتل گكي شلأ علمن خيي به ااسخگوير پمنظوهر باضش حپژوه

ن شاا نت تسه اادر دراي قارشتهياند مويكرم با ررين كرآن قتش موانبر خ نحصراًد را موز خمرك، تقهيي يا فاريخت
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ت، جره محورعدالت ي واطف، ععناييم نهاند پبعاد اتوانيم حركت تطالعام درنم مفاهيت ماربسه كگوند كه چهد

 ازد.ر ستن آشكان ميي را در اضايي فجايجابه ي وآوارگ

 در قرآن« حركت»شناسي . گونه3

ن تن ميا در اهجاييابهع جنواي ابنددسته ي وبندورتد صيازمن، نحركت ةديدن به پرآد قويكرر رتميقك عري دبرا

وان يك عنن را بهنساي اجايابهج تاب آسمانين كيد كه ادهين مشان نرآت در قركي حشناسونه. گستيمه سقدم

ي پيامدها ا وردهارك، كهانگيزها را با اهحركي از تتنوعف ميه طلك؛ بگيردمير نظي در نخنث ي وبعدك، تكپارچهي ةديدپ

 ا وگرمال، كراديت اركان حوي آت كه يك سسي ايفط سانِك بحر، تعناييم ظامِن ني. در اكنديم مرسيت تتفاوم

ي نبت، مجباريي اهاجاييابه، جيگر آني دور سد د وارر دراه )مانند سير در آفاق و هجرت در راه خدا( قشناسانمعرفت

ت اربستا با ك دكوشيو ميش رپگيرد. بخش يي مات )مانند اخراج، آوارگي و تبعيد( جكونس قح ةكنندسلب م وتبر س

د هد ننشا ي كند وناساين را شرآي در قجايابهي جهاونهن گتريهم، محركت تطالعام مارادايه در پشدطرحم فاهيمم

 اند.دهي شبندفصلا مهونهن گيت در هر يك از ادرق مناسبات ي واطف، عاديد مبعاه اگونكه چ

 حركت فيزيكي و سير در زمين. 3ـ3

ي سمانل جاعما ن ودت بضعيت كه واس دنمندبي اجربهه تلك؛ بيستي نيزيكف ةديديك پ رفاًص «تركح»، رآنر قد

ن ياي ملّة عابطن به ررآد كه قدهنين مشاا نهژوهش. پستر اأثيرگذان تنساي اعنور مسي س وفل نمان بر كر آد

ي جايابهتنها جن )سير في الارض( نهميت در زركا كه حعنن مدي؛ بارده دوجي تفسانت نتحولا ي ودنت بالاح

(. 22ـ11، ص2311، رجبيو  ن.ك: تشكري صالحت )سن انساي اشناخت ي ووحل ركامي تراي بستره بلك، بكانيم

، از المر كسيس در منف م وسد كه جدهين منشا د وكنيت مقوين را ترآت در قركي حندبعدم چه، فيدگاهن ديا

 .ناپذيرندداييهم ج

ه دن شياح برير صمت اصورهت بعون دي. اكنديت مدعو« ميندر ز رسي»ه ن را بؤمناي متعددد موارن در مقرآ

اْاْفِْيروُسِْقلُ »ست: ا اْل أرَ ضِْفاَن » ( و61)نمل: « ل مجُ رمِيِنَْاْاقبِةَُْعَْْانَْکَْي فَاْکَظرُوُان فَْل أرَ ضِي ظرُُواْکيَ فَْقلُ ْسيِروُاْفيِ

اْل خلَ قَ ؛ روم: 11؛ عنكبوت: 61؛ نمل: 22ن )انعام: رآع از قوضر مهادر چي بانر زاختان سير اكرا(. ت11)عنكبوت: « بدَأََ

ي وشه رلك؛ بيستي نرعي فملي يا عخلاقي ااوصيهت رفاًي صرآنق قنطر مد« مينر در زسي»ه د كدهين مشا( ن21

ت ركبه حر من ايام مستقيد ميون، پاردت دهميت اين آيار ااختاي كه در ساكته. نشوديي ملقت تعرفي به مستيابي دراب

ي دفن هرآي در قيزيكت فركد كه حدهين مشاي نباني زنشينمن هي. است)فانظروا( ا تأمل ه وشاهدر به مم)سيروا( و ا

ق نط، در ميگرد نيا. به بصيرتي به بدستياب ك ودراق افن اشودي گرات بسي ابزاره الك؛ بدارده نخودبسند ل وستقم

 شود.يي ملقص تاقي نركت، حتأمل ه وشاهدن مدوت برك، حرآني قعرفتم

 61ر آية . دارده دشارت اناخت از شتفاوي ماوزهر يك به حه ت ويسن نكساز ييت نين آيار اد« نگاه»موضوع 
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 م وواقي ااريخت ترنوشت بر تأمل در سلالد كه دشويم هفراخواند «جرمانم تعاقب»شاهدة م به بخاط، مسورة نمل

 تاخنش به كه تاس «لقتخ زآغا چگونگي» ،گاهن عوضو، مسورة عنكبوت 11ر آية كه د؛ درحاليارده دذشتي گهاتمدن

 ياريخت دعب هم ،نرآق در نميز در ريس كه ددهيم نشان يوناگونگ نيا. كنديم هشارا شآفرين نظم و يبيعط مظان

 و شينآفر نظامص صوخ در هوبارگ درن)د كيهاني و يبيعط دعب هم و (يشينع پوامت جرگذشي از سآموزرتب)عارد د

 .هان(ج رساختا

قلُْ »يل آية ذ نلبياع اامجق( در 321ي )م. بر. طاندردهر كفسيي تعرفتت را در چهارچوبي مين آياز اين نمفسرا

اْل خلَ قَ کيَ فَْبدَأََ م قوار اشاهدة آثا، مرمانن فيد از اقصود كه مدهيح موضي( ت11)عنكبوت: « سيِروُاْفيِْال أرَ ضِْفاَن ظرُُواْ

ر كثيبن(. ا812، ص23، جق2211د )طبري، يرت گبره عشاهدن مين از انسات تا اسن ارنوشت آنادر س تأمل ه وذشتگ

 ،نمير در زيد كه سكنيد متأكي د ودانيي ملهت ادري به تأمل در قعوته را دين آيا ملعظين القرآر افسيتق( در 112)م. 

ي رطب(. ق112، ص6ق، ج2211كثير، د )ابنسازين مهنموت رطبيع خ واريي در تلهي اهاشانهت نناخن را به شنساا

ر فا سن را بآت را برداشت كرده، عرفب مسي كرار بفت سشروعيه مين آيز از اين نلقرآم احكاع لألجاماق( در 612)م. 

 .(323، ص23ق، ج2211)قرطبي،  كنديه مقايسم ملب علي طراب

ر در سي»ه ب نرآت قعود كه دكنيد مأكيت نلقرآر افسين في تلميزااه طباطبائي در لام، ععاصرن مفسران ميار مد

 ي واريخي تهااقعيتم وشاهدة مستقين را به منسان ارآق ،ر اوظن. بهستي اجربل تستدلاي اوعع ناقر ود ،«مينز

 وندر رز ديه را نمشاهد ه وجربه تلكب ؛كندميد نحدوت مرواي ل وقا به ننهي را تينت دمعرف د وخوانيامري فطبيع

شاهدة ، مرآنر قنظد كه از مدهين مشاد نويكرن ري. ا(212، ص26جق، 2313، )طباطبائي دانديل مخيت دناخش

)م.  يوسخ طي. شودي شلقي تلهت ادرت قشناخ ت وقيقم حهي فراي باهد رتوانيي ماريخر تر آثاد تأمل ن وجها

 د وخواننيامرن فيدنديشن را به انسات اين آياد كه اكنيد مأكيه تكتن نيبر ا نلقرآر افسين في تلتبيااز در يق( ن261

 .(213، ص3ق، ج2211، ي)طوس داننديي مفكرن تنيق چحقي تراي باقدمهن را ممير در زسي

 سفر تجاري و اقتصادي. 3ـ3ـ3

جنُاَحْ »فرمايد: سورة نساء مي 212آية  اْل أرَ ضِْفلَيَ سَْعلَيَ کمُْ  فيِ تقَ صرُوُاْمنَِْالصَ لاَةِْوإَذِاَْضرَبَ تمُْ  ين ي ابانر زااخت. س«أنَْ 

اْل أَر ضِ»عبير ي تكارگيرهه با بآي فيِ « لأرضب في ارض»رآني، ت قدبيا. در اارده داشارد دفمنه ركتي حوعبه ن« ضرَبَ تمُْ 

ي جاري تافرهي يا سوزب رس، كقتصاديد اقاصد كه با مشويه مستفادي اهايجاييابهف جوصيي تراج باير رطوبه

اْللَ هِْ»ر آية كه د؛ چنانارندد ديونپ فضَ لِ اْل أرَ ضِْيبَ تغَوُنَْمنِْ  ي روشنهد بيونن پيز اي( ن11)مزمل: « وآَخرَوُنَْيضَ ربِوُنَْفيِ

ت سميرا بهتنهها نعاش ـ رن مأميي تراي بجايابهي جحرك ـ يعني از تاصع خون نرآ، قرتيبن تدي. بشوديه ميدد

 دهد.ير مراه قوجد توري مبادم عحكان را در چهارچوب الكه آب ،دشناسيم

م با لاسي اينر داختاك در سحرع تون نيد كه ادهين منشا« فلََي سَْعلَيَ کمُ ْجنُاَح ْأنَْتقَ صرُُواْمنَِْالصَ لَاةِ»جملة 
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ط رايدر ش تبادام عنجات كه اسن اشانة آن خفيفيم تكن يك حعنواهب« زمار نصق. »سته اده شمراه هيژت وسهيلات

جزء  و يبيع، طاديي عاديدهن را پنساك احرن ترآ، قيگرن دياگ شود. به بماهنت هركت حقتضياد با ماير بفس

ك حرت عاند كه مكنيم منظيي تاگونههي را ببادر عاختا، سه آنخ باسر پد د ودانيي مجتماعت اياحناپذير جدايي

 باشد.ن ننساع اشروم

د دانين مسافراي به ملهت ادهندة رحمشانه را نين آيا ،لامي ـ عقليي كويكردبا ر بلغيا حفاتيمي در ازر رفخ

ي اصع خوص به ناختصا د وشويي معقلاي ع وشرور مفل هر سامز شمار نصم قكد كه حكنيد مأكيا تاستن رير اد و

 .(262و  212، ص22ق، ج2211، يرازد )فخر دارر نفاز س

 ـاجتماعيي مويكردبا ر رالتنوير ولتحريار در اشوعناب ي هااقعيتا وم بسلاي اازگاري بر سواهه را گين آي، اقاصدي 

ي اننسي اجايابهع جانا متنههن نيد كه ددهين مشام نكن حيع اشرين با ترآق ،ر اوظ؛ از نداندين منساي اجتماعا

عاشور، )ابن دشماريي مشري بندگي زنيادهار را از بسف ت وركز به حياا نيرز ؛ستن اكنندة آسهيله تلك، بشودمين

 .(212، ص8جق، 2212

ه د ككنيح مصريه تين آين ابيير تد د وپردازيز ممار نصط قرايي به شيشترل بفصيبا ت نلبياع اجممي در طبرس

، ق2228، طبرسيد )قصن مبدو ه وراكندت پرك، نه حستد ادفمنر هفي سعنامق بهيان سير اد« لأرضب في اضر»

ي عو؛ ناست« يافتهازمانك ستحر»ده، ه شرفتض گفرون مرآه در قه آنچد كدهين مشاه نكتن ني. ا(212ص ،3ج

د أكيه تكتن نير بر انگرتلي كگاهبا ن نلميزااز در يه طباطبائي نلام. عسته امراد همقص ف ود، هرنامهت كه با بركح

 ـنشار نصه قملز جيژة مسافر ـ ام وحكاع اشريد كه تكنيم ي نسانت اايي حزء طبيعك را جحرن ترآد كه قدهين مماز 

ي ندگز نيال معادي تراي بازوكارن سرآر در قفم سحكا، اور اظاز ن ست.ه اردم كراهي فيني داختارن سبراي آ ه وانستد

 .(62، ص8، جق2313، )طباطبائي كنديم مراهي فبادت عالتزاما ك وتحرم

 عنوان فريضة دينيهجرت به .3ـ7

 نابرابري در دسترسي به هجرت. 3ـ7ـ3

م لاسي احقوق ي وخلاقم اظان در نايگاه آو ج« هجرت» ن دربارةرآت قيانان بترينياديز بسورة نساء ا 11تا  11آيات 

 ست:ن انيت چدهد. آية نخسيه مرائرا ا

فيِمَْ» قاَلُواْ اْل ملَاَئکِةَُْظاَلمِيِْأنَ فسُهِمِْ  الَ ذيِنَْتوَفََ اهمُُ أرَ إنَِْ  تَکنُْ  ألَمَْ  اْل أرَ ضِْقاَلوُاْ کنَُ اْمسُ تضَ عفَيِنَْفيِ قاَلوُاْ اْللَ هِْکنُ تمُْ  ضُ

 (.11)نساء: « واَسعِةًَْفتَهُاَجرِوُاْفيِهاَ

ي گروه ن وارشتگن فياه مگرانازخواستي بوگوفته يك گست: آيه اوجل تابي قرواي ي ودبث ايه از حساختار آي

رشتگان ف تخسل نؤا. ساندرفتهر گرار قوالامتي مضعيتگ در ورم منگاي كه هسان؛ ككنديمي ازسازا را بهنساناز ا

ف ه مستضعت كسن ايد افراخ ااس. پستن ااجتماعي آنا ي وخلاقت اضعيت واهيي دربارة مرسشع پاقر ود ،(فِيمَْکنُ تمُ )
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ن ر آد تا دبون هستردا گدن خميا زگويند: آييي منتقادي ارسشا پب د وپذيرنميخ را ناسن پين ارشتگاا فما ؛وديمب

 نيد؟ت كجره

ي خلاقا ةوصيي يا تخصب شنتخايك ا رفاًن صرآق قنطت در مجرت كه هين اسه اوار گمحووگور گفتاختان ساي

ي لقي تخلاقا رقصيي تنوع س وفم به نلق ظصدان مرك آ، تمكانت اورت كه در صسي ايني دكليفه تلك؛ بيستن

 ،قيقت، در حانداشتهه دگار نپذيضعيت آسيبد را در ووا خما ،اشتهت دجرن هواي كه تسان، كعبير آيهت. بهشوديم

ي آزاد و يعنود مشع راند كه ماناشتهه دگي نحيطد را در موخ ،هنتخابي آگاهاني با اعن؛ يهستند« ظاَلمِيِْأنَ فسُهِِمْ »

 ست.ه اودن بيني آناد

ي واياتر ملعظيا نلقرآر افسيتر در كثيبن. استه ارفتر گراث قحد بوره مستردر گطوهه بين آي، افسيريت تنر سد

گ نت در جهايو در ن اشتندت دجرن هواه تينك، با ااندنده مكل شد كه در مازي نكسانه دربارة ين آيد كه اكنيل مقن

ن مكان اآ رد كه دارت دلالي درزمينت از سجرب هجوه بر وه آيد كگيريه متيج. او ندنده ششتن كشركار در صف مدب

ل قت را نواياي از راجموعهم رلمنثور الداز در يي نيوط(. س333، ص1، جق2211ر، يكث)ابن داردد نجون ويي دجراا

ش نط يك كقفنه ،تجري هعن؛ يودب باجي ومرا ريامبر پمن عايات تا پجرم هكد حدهين مشاد كه نكنيم

 .(688، ص1، جق2212، يوطي)س شديي ملقي تينت دهوي ن ويمااز اي اسداري پراي بظيفة جمعه يك ولك، برديف

ت كه با سي اانسي كعنامهب« ظاَلمِيِْأنَ فسُهِمِْ »عبير : تكنديه مرائر اتميقي عفسيرت نلميزااه طباطبائي در علام

. اندردهم كحرومي ينم دالت سحيا ت وبادي در ععنوي، آزادد مشن رمكاد را از او، خاستضعاف ر وفط كحين در ماندم

ز ر اذاي گعوه نلكب ؛يستي نكانم رفاً ص ،يجايابه. جستي اتحول ي وجودي وركتن حرآت در قجرر طباطبائي، هظاز ن

 ،)طباطبائي اردد را دوص خاق خمصدا ا وعني مورة تاريخي كه در هر دحركت ؛است« شدط رمحي»به « لمط ظمحي»

 (.261، ص8، جق2313

 سازيهجرت و هويت. 3ـ7ـ7

اْل مؤُ منِوُنَْحقًَْ » أوُلئکَِْهمُُ ونَصَرَوُاْ اْللَ هِْواَلَ ذيِنَْآوَواْ فيِْسبَِيلِ وجَاَهدَوُاْ وهَاَجرَوُاْ ن شاه نين آي(. ا12)انفال: « اواَلَ ذِينَْآمنَُواْ

كه اند هوليي اامعة اسلامن جنياديت بويو هد« انصار»و « مهاجر»ست. ت اازندة هوين سرآت در قجرد كه هدهيم

ق ريز از طني« انصار»ويت ت كه هسن ايه اوجل تكتة قاب. نشونديف معريت تركش حذيرت يا پركق حريهر دو از ط

ش به اكنر ون دويت آناي هعن؛ ي«ردندي كيار د وادنه دپنا»ه د كستني هسانن كشود: آنايف معريت تركت با حسبن

 ست.ه ارفتل گكن شيگرات دركح

ن يبر ا رتنويالر ولتحريار در عاشوبن. استه ارفتر گراي قررسد بورز متماير منظدو مه از ين آي، افسيريت تنر سد

رتيب ت ،ور اظ. از نشوديت مجرت ـ اثباه با هويژهو ب مل ـي با عاقعن ويماد ادهين مشاه نه آيد ككنيد مأكيه تكتن

 يروري ضارحلهت مجرد كه هدهين مشاب نرتين تيو ا ؛هادس جپ، سجرتس هپ، سيمانا ابتد: استر اعناداه مآي
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ة ظرير نسته را در بين آيا نلميزااه طباطبائي در لام(. ع262، ص21جق، 2212عاشور، ابنت )سي اينل دكامر تسيدر م

ق ميد عيوني پعنـ ي« ولايت»وعي ر نانصا ن وهاجران مياد ميوند كه پارد دأكيه تكتن نير اب د وكنير متفسي« ولايت»

، رديي فايجابهج رفاًت را نه صجره ،رفسين تيگيرد. ال ميكك ششترت مركق حريت كه از طديني ـ اس ي وجتماعا

 .(222، ص1ق، ج2313، )طباطبائي دانديه مامعر جگذابنيان ي ومعي جمله علكب

 معنوي و سير و سلوكحركت . 3ـ1

 سوي خداحركت وجودي انسان به. 3ـ1ـ3

اْل إنِساَنُْ»آية  ْإلِىَْربَِ کَْکدَ حاًْفمَلُاَقيِهِْياَْأيَُ هاَ ت اهين دربارة مرآت قيانان بتريميقي از عك( ي6)انشقاق: « إنَِ کَْکاَدحِ 

ه همرا ه ويوستي پلاشه تب ه وده شگرفت« كدح»يشة ي از رربن عبار زد« كادح»اژة . وستي انسانت ايات در حركح

سوي به رناپذياجتناب ي وائمي دسيرد كه در مشوير مصويت يوجودن منسا، اين آيه. در اارده دشارش اكوش ج ونبا ر

ـ  «فملاقيه»تيجة قطعي س نپو س« كدحاً»ركيب ه تويژبهـ  ملهي جأكيدر تاختا. سستت اركش در حوير خروردگاپ

ت يان حرآ، قرتيبن تدي. بستن انساي اراي بتمي حرنوشته سلك، بحتمالنه يك ا ،تركن حيد كه ادهين منشا

ا در هاننست افاو. تستد اداونه با خواجهم ،نهايت آد كه نبينيت محرك ش ولار از تستمي فرايند موعرا ني نسانا

 كننديد طي مشت رهر جد د ودفمن، ها آگاهانهر رسين ميي ارخ: بستن ايفيت آه در كلكب ؛يستت نركن حيا صلِا

 ارند.د ررار قسين ممان در هرگرداي سضعيتر ود ي ودون آگاهر بيگي درخو ب

ي در ازر رخ. فسته اده شفهميد« نساني اجودر وسف»ز ي اوصيفن تعنواهب الباًه غين آي، افسيريت تنر سد

ش لال تاد در حوي خاقو ن ووام تماد كه با تشويه مفتي گسه كب« كادح»ه د ككنيد مأكيه تكتن نيبر ا بلغيح افاتيم

ي فرس تقيقدر ح ،ننساي اندگز ،هو بر طبق اين آير اظ. از نوحانيد رعم به د واري دسماند جعي كه هم بلاش؛ تستا

ت ركل حار حد ا وويت فرايندي پصورهي را بنسانت ايا، حفسيرن تاي ت واس« لقاء الله»هايي آن د نقصت كه مسا

 جنبة رنج ز برين رالتنوير ولتحريار در عاشوبنا(. 211، ص32ق، ج2211، يرازفخر ) ايستي اضعيت، نه وكنديم مرسيت

ت حما زد كه بروير ماكي بهركتي حراي بربن عباه در زاژن ويد: انويسمي د وكنيد متأكي« كدح»اژة ي در ودشوار و

 ن وآسا مسيريـ  عنويد معه در بويژبهـ  نسانيت ايار حسيد كه مدهين مشاه ننابراين آي؛ بسته امراش هفرساي و

 .(126، ص31، جق2212عاشور، )ابن سته امران هوناگوي گهاآزمون ه وجرب، تلاشه با تلكب ؛يستش نچالبي

 د ودانين منساي اشناسستين هبيين در ترآت قترين آياهمي از مكه را يين آيا نلميزااه طباطبائي در علام

إلِيْربَِّکَ»عبير د كه تكنيل ماستدلا ن نساد اوجدر وي درون ي واتي ذمرد اداونسوي خت بهركد حدهين منشا« کاَدحِْ 

ش أ خويبدسوي مت بهركل حاد در حوي خجودر واختان در سنسا، ايگرن ديا. به بحميليي يا تيروني بمر، نه استا

ه ك« للها يلع ارجو»تر ستردهم گفهوا را با معنن مي. طباطبائي ااردن درياي جندگت زحظام لمات در تركن حاي ت وسا

ي در ستم هظاه كل نلك، بنسانتنها اد كه نهگيريه منتيج د ودهيد ميونپ است،ه دح شطرن مرآي از قتعددت مر آياد
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ت در رك، حنظرن ميز ا. ا(121، ص11ق، ج2313، )طباطبائي اردر دراد قداونسوي خت بهازگشر از بستمفرايندي م

ت كه سي ايهانك ي وجودت وقيق، يك حطحن ستريميقه در علكب ؛يستي نجتماعي يا اغرافيايي جاديدهپ رفاًن صرآق

 ارد.ه ديشش راختار آفريندر س

 عنوان بازگشتتوبه به. 3ـ1ـ7

اْل مؤُ منِوُنَْلعَلََّکمُ ْتفُ لحِوُنَ»ارد. آية ي دركتي حاختارس ،نرآه در قوبم تمفهو ي ك( ي32ور: )ن« وتَوُبُواْإلِىَْاللَّهِْجمَيِعاًْأيَُّهاَ

ي عنامهب« ت و ب  »يشة ز را« توبه»اژة . وستي انسانت اياي در حعنوم تركي از حرآنن قياي بهامونهن نتريوشناز ر

ي لهر اسيسوي مت بهعصيت يا مفل، غنحرافت اضعين از ونساي اازگشتت برك، به حرآنيد قاربرر كد ت وسن اازگشتب

ي حركت ا وويدي پفراينه لكب ؛يستي نشيمانس پحساي يا ارونت داليك ح رفاًن صرآه در قوب، ترتيبن تدي. بارده دشارا

 كند.يل منتقي مه آگاهت بفلز غا ت وستقامف به انحرا، از ازديكيي به نورن را از دنسات كه اسا

اْل مؤُ منِوُنَْ»طاب . خكنديت مقويا را تعنن ميز ايه نساختار آي ْأيَُ هاَ ه توجم رفاًن صرمان فيد كه ادهين منشا« ياَ

ه رجسترا ب تركن حيي امعد جبعُ« جمَيِعاً»يد براين، ق. افزونگيرديرمربن را دمؤمنامة ه هلكب ؛يستر نناهكاران آشكاگ

امعة ح جطس ي درصلاحت اركي حوعه نلكب ؛يستي نجربة فردا يك تنهت ،نرآق قنطه در موبا كه تعنن مي؛ به اكنديم

ر من ايمو ه شونديت معور دسيد متجدي ح وصلا، اازگشتي به بمعطور جن بهامعة مؤمنا. جرودير مماشز بهيي نايمان

 .(222، ص28ق، ج2313، )طباطبائي ستي اجمع ي وجتماعد اعد باجن ورآي در قعنوح مصلاد كه ادهين مشان

اْللَّهِْجمَيِعاًْ»عبير د كه تنويسيه مكتن نميه به هوجبا ت بلغيا حفاتيمي در ازر رفخ ه ينكد بر اارت دلالد« توُبُواْإلِىَ

ت به عصيز مع ارجو»ا ه روب. او تانداصلاح ت وازگشد بيازمنه نموارز هين نؤمناي مت؛ حيسته نوبنياز از تبيس يچ كه

 د واري دلبد قعه هم بلكب ؛يستي نرونر دغييا يك تنهت ،عجون ريد كه اارح دصريه تدامر اد د وكنيف متعري« اعتط

ت ورصن بهساني اندگي زگيرجهت ر وفتا، ريتل در نحوتد كه يابيق محقي تماني زقيقح ةوبي تعن؛ يمليد ععم به

 .(311، ص13ق، ج2211، يرازفخر ) هدزمان رخ دهم

« وديجت وحرك»وعي ه را نتوب د وكنيل محلير تتميقي عطحم را در سفهون ميا نلميزااه طباطبائي در علام

ي لهب ارق ل وماسوي كت بهركد او حجوي وبيعر طمسي ه وده شلهي آفريدت اطرس فسان بر انسا، اور اظ. از نداندمي

ي عنامه بهوبت ننابرايكند؛ باف پيدا ميانحري طرر فسين ميع از ااق، در وشوديه مناب گرتكن منساي كه انگام. هستا

ت ازگشه بلكب ،حميليي يا تصنعت تركه نه يك حوبن چهارچوب، تي. در استي اطبيع ل وصير اسين ممات به هازگشب

 .(223، ص28ق، ج2313، )طباطبائي ستن انساد اجون ونياديي بگيرهتبه ج

 تاريخيـ  حركت اجتماعي. 3ـ3

 هاالهي در حركت تمدن هايسنت. نقش 3ـ3ـ3

ْتبَ ديِلًا»آية  مفهوم اْللَ هِ ْلسِنَُ ةِ ْتجَدَِ  تحولاتقانونمندي ي دربارة رآنت قيانان بتريليديي از كك( ي61)احزاب: « ولَنَ 
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ت رنوشس خ وارين ترياد كه بر جاره دشاري الهت اابن ثقواني ا ولگوهن به ارآر قد« للهت اسن»فهوم . مستا ياريخت

ف يا ادصل تحصوم رفاًم صقوات اسرنوش ي واريخت تحولاد كه تانيانگر آنن بوانين قي. اانداكمي حنسانع اوامج

 دهد.يي رخ مناسايل شقاب ر وايداي پواعده در چهارچوب قلكب ؛يسته نراكندي پويدادهار

 ط وقوس ت ازصراحهن برآ. قشوندين ميان بيشيم پقوات ارگذشب سالا در قهنتن سي، ارآنت قز آياي اسيارر بد

؛ هود: 211ـ16و  32د )اعراف: ردني كافشارت پقيقر حنكاد يا اسا، فلمر ظسيد كه در مگويين مخي سوامعي جنابود

م ستقيم ي ووره فميشه هابطن ريد ارچن؛ هكنديي معرفا متقو ن ويماد ايامن را پميدر زن تمكي ا وق، بقابل(؛ در م211

ن رآ، قاست ادهن دشال نتفصيهن برآت قررسي آياه طباطبائي با بلامكه ع، چنانرتيبن تدي(. ب88؛ نور: 16ت )اعراف: يسن

 .(38، ص3ق، ج2313، )طباطبائي دهديمه رائي ااخلاق ي ولهن اوانيس قساا بر اهمدنت تركم حهي فراچهارچوبي ب

ر عاشوبن. استه ادش رفسير تشخ بارير در تغييرناپذين توانيي از قاجموعهم هب غالباً« للهت اسن»فسيري، ت تنر سد

ه ادر دراه قمعجا خ واريم تظاد در نداونت كه خسي اابتد ثواعق لهيت اند از سراد كه مدهيح موضيت رالتنوير ولتحريادر 

ي اامعهر ج، هور اعبيت؛ بهكننديل ممن عكساطور يع بهجوام ا وهمة زمانر هد د ويستنر نغييرپذيي كه تواعدق ؛ستا

ت باه بر ثنظر، آين ميز اا ت وافد يواهن خيشيم پقواه اشابي مرنوشت، سندم كراهد فوط را در خقول سعوام ط ورايكه ش

 دارني دآموزعبرت م وعميت تابليي قاريخي تهاجربهد كه تدهين منشا د وارد دأكيخ تاريي در تلهن اوانير قاستمرا و

 .(221، ص11، جق2212عاشور، )ابن

ن ير اب د وكنير متفسيـ  كهن مشركار به مشداي هيعنـ  اريخي آنر تسته را در بين آيا نلبياع اامجي در طبر

ي لهن انيواد كه قدهير مشداد هور خعاصن مخاطبان به ميشيم پقوات ارنوشي سادآورن با يرآد كه قارد دأكيه تكتن

د واهنو خروبهز ريا نيامدهن پما، با هنندل كنباه را دذشتم گقوار اسين ممان هگر آنان انابراي؛ بكندمير نغييخ تاريدر ت

ر رقراد بيونل پاح ه وذشتن گياد كه مشويك مرخ داريه در تكرارشوندي تمثابة الگويهي بلهت ان، سفسيرن تي. در ادش

 .(318، ص11، جق2211، )طبري كنديم

« للهت اسن»ير عبد كه تكنيل ماستدلا د ودهيه مرائم افهون مير از اتلسفيي فحليلت نلميزااه طباطبائي در علام

حال ؛ بااينارده ديشي رلهت احكم ه ورادت كه در اسر ارخورداي بروني دانونمندي قوعر از نشخ باريد تدهين منشا

ا در هاننسي امعي جهاانتخاب ا وهنشت كه كسن ايانگر آه بلكب ؛يستي ناريخر تبي جعنامي بهانونمندن قيا

 ي وانرادة انسن ايال معامل تاصخ حاريت ترك، حنظرن ميز اا د وارنل دنبادي بهعيني ميامدهاد پانونمنچهارچوبي ق

 .(322، ص26ق، ج2313، )طباطبائي ستي الهن اقواني

ت ركي حمندجهت ي وويايم پهي فراي برآني قبانن متريهمي از مكن يتوايا مر« للهت اسن»فهوم ، مرتيبن تبدي

 و دانونمنه فرايندي قلك، براكندهي پخدادهاي از راجموعهنه م ،خاريد تدهين مشاي كه نفهوم؛ مانستا دهمدنت

 ست.ه اوردد خيونن پخلاقي آناي اهاگيريجهت ا وهنتخابع با اوامت جرنوشس ،نر آت كه دسر امعنادا
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 انحراف از مسير حق ةنتيج آوارگي،. 3ـ3ـ7

اْل آخرِةَِْجئِ ناَْبِکمُ ْلفَيِفاً)سراء ة اسور 212آية  اْل أرَ ضَْفإَذِاَْجاَءَْوعَ دُ د بعاي از اكه ي، ب(وقَلُ ناَْمنِْبعَ دهِِْلبِنَيِْإسِ راَئِيلَْاس کنُوُا

ي هايروهي به گربع نباز رد «ل فيِفاً»اژة . وارده دشار، اجباريي اپراكندگ ي وجايابهي جعن، يقوامخ ااريت در تركم حهم

 تاريخيِ  ي وشناختامعهد جبعا، افهومن مي. اآينديد مرف گختلي مهاكاند كه از ماره دشارم ارده از مآميخترهمد

ك رد يراه را بزمين د وسازيه مرجستب لاسرائينيب اريخيت سترم را در بقواا جباريا م آمدنِد هگر ي وراكندگپ

س سپ ه وتردسي گراكندگي از پصويرت ،رعبين تي. ادكنيم مراهي فنسانع اوامي در جرهنگط فختلان اوي چهايديدهپ

ر كثيبن. استه ادم شهل فاسرائينيخ باريد با تيوندر پ الباًه غين آي. ادهديه مرائي را انسانع اتنوي مهاروهن گرد آمدگ

 ا وهافرمانيم نقيتيجة مستن نوناگوي گهارزمينل در ساسرائينيي براكندگد كه پدهيح مرش ملعظين القرآر افسيتدر 

 يهشدارها ا وهعدهق وحقي از تامونهي ناريخي تراكندگن پي، اور اظز نا د ووي بلهي اهارمانن از فهاي آناسرپيچي

 .(218، ص8ق، ج2211ر، يكثابنست )م اقوات ارنوشي در سلها

ه د كفشاريم ياه پكتن نير اب د وكنيد مأكيت تواين ريز اآمونبة عبرتبر ج نلقرآم احكاع لألجاماي نيز در قرطب

معي ي جتارهافت كه رسي انسانع امة جوامي هراي بشداره هلكب ؛يستل ناسرائيبنيي دربارة اريخي تزارشا گنهه تآي

ن ادت دسد زا ي وراكندگي، آوارگه پمل؛ از جاشده باشتن دشااريخيت ترنوشي در ساستردهي گيامدهاد پتوانين مآنا

 .(331، ص23، جق2211، ي)قرطب رزمينير سستقراا

كه  آورديل ماستدلا د وكنيل مورة اسراء تحليت سجموعة آياد با ميونه را در پين آيا نلبياع اجممي در طبرس

اسكنوا ن )مير در زرحلة استقرااز م ؛دهديه مرائل ااسرائينيبي اريخت تركم از حنسجي موايترين بخش ن در ارآق

ل در ياسرائنيم بوت قرك، حوانشن خي. در اوبارة آنانن درد آمدم گسرانجا ي ورحلة پراكندگالأرض( گرفته تا م

 ستت اشبازگ ي وراكندگ، پستقرارل اامد كه ششويم مرسيي تاچندمرحله ا وويت فرايندي پصورهخ باريل توط

 .(631، ص6، جق2228، )طبرسي

ت حولاد كه تكنيل ماستدلا د ودهيد مپيون« وعدة الهي»فهوم ه را با مين آيا نلميزااه طباطبائي در علام

لفَيِفاً»عبير ، تور اظ. از نارندر دراد قهدفمن ي ولهي ارحن در چهارچوب طرآم در ققواي ااريخت د دهيم ننشا« جئِ ناَْبِکمُْ 

ا عنم يلهر اتدبي ه ورادت در چهارچوب اهاير ندـ  رد آمدني تا گراكندگز پاـ  ستردة جمعيتيي گهاركتي حتكه ح

 .(111، ص23ق، ج2313، طباطبائيد )يابنيم

 م را در چهارچوبقواي اجباره اگا ي ومعي جهاركتن حرآه قگونت كه چسن از آي اامونهه نين آي، ارتيبن تبدي

 كند.ير مفسيي تلهي اهاوعده ي واريخي تانونمندق

 حركت كيهاني. 3ـ0

 حركت منظم اجرام آسماني. 3ـ0ـ3

اْل علَيِمِْ»آيات  اْل عزَيِزِ تْقَ ديِرُ ذلَکَِ لَْ هاَْ لْمِسُ تقَرٍَ  اْللَ ي لُْ» ( و33)يس: « واَلشَ م سُْتجَ ریِ اْل قمَرََْولَاَ تدُ ركَِ أْنَْ  اْلشَ م سُْينَبغَيِْلهَاَ لاَ
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فيِْفلَکٍَْيسَ بحَوُنَْساَبقُِْ  ،ين آيات. در اكننديه مرائي ايهانح كطت در سركع از حامي جصوير( ت21)يس: « النَ هاَرِْوکَلُ ْ 

ن هار جتااخگ در سهماهن ق وقيي دظمي از نخشن بعنواهه بلك، بصادفيي تاديدهت پصورهنه ب ،يجرام آسمانت اركح

لهَاَلِْت )ركم در حنظ ي وهتمند، جخست: نسته ارجستف بوصين تيي در اساسي ايژگ. دو وسته ادف شوصيت  ؛(مسُ تقَرٍَْ 

فيِْفلَکٍَْيسَ بحَوُنَي )يهاند كتعدي مهاركتن در حتواز ي وماهنگ، هومو د ه ا، مرشيدوت خركن حرآ، قرتيبن تدي(. بکلُ ْ 

 ست.ا يلهر اتدبي ت وكمر حيانگد كه بكنيم مرسيد تقانونمن گ وماهني هظامب نالي را در قجرام آسمانر اديگ و

. اردن ديارن جآسوي د بهورشيت خركد كه حاره دشاري ااشدهقطة تعيينه يا نرارگاه به قين آير اد« مسُ تقَرَْ »واژة 

ل حتماد انچ بلغيح افاتيمي در ازر رخ. فاندردهح كطري مختلفي مهايدگاهه داژن ويق اقيي دعنان مبيين در تفسرام

ن عيي ماطهق؛ يا به ناشدن بهان جاياد در پورشيت خركيِ حمانن زايامعناي پد بهتوانمي« مستقر»كند: يي مررسرا ب

ي در قطة خاصج يا نقطة اود نانن، مودر خداد در مورشيت خركي از حارحله؛ يا به ماشده باشته دشارن ااختار آسمادر س

ت ركق در حقيي دقانونمند م وظد نجوي بر ووشنره بهات، آيزئير جفسيف در تختلار از انظرف، صور اظن. بهسير آنم

 .(18، ص16ق، ج2211، رازيفخر ) دارت دلالي دجرام آسمانا

فيِْفلَکٍَْيسَ بحَوُنَْ»عبير ، تدر آية بعد ر يا داه مب« ف ل ك»اژة . ودهديه مرائي ايهانت كركا از حويي پتصوير« کلُ ْ 

، انوت ررك، حرودير ماكن بهردا كني شرال بصه در اك« يسَ بحَوُنَ»عل و ف، ارده دشاري اجرام آسمانش اردر گسيم

د كه آورين مهن را به ذموزو گ وماهنت هركي حوعن ،يبانر زصوين تي. اكنديي مداعك را تصطكان ابدو ه ويوستپ

ن ترييققي از دكر را يعبين تيا رالتنوير ولتحريار در عاشوبن. ااردن درياد جوص خار خسيي در مرم آسمانن هر جر آد

ت ركر از حعاصي ملمي عهاهمر با فصوين تيد كه اكنيه ماشار د ودانيي مجرام آسمانت اركي از حرآنت قوصيفات

ه اخلدي ميگرر دسيه در مدون آنكب ،دكنيت مركي حشخصر مدام در مرا هر جير؛ زستر اازگاي سجرام آسماني ادارم

 .(31ص، 11، جق2212عاشور، ابند )نك

ن هاي جلها ي وعنوم مظي از نخشه بلكب ؛يستي نيزيكي فاديدهپ رفاًن صرآي در قيهانت كرك، حنظرن ميز اا

 اند.ركتي در حلهر اقديت در چهارچوب تمة موجودان هر آي كه دظم؛ نرودير مماشبه

 حركت در قيامت. 3ـ0ـ7

وتَسَيِرُْ»آيات  اْلسَ ماَءُْموَ راًْ ي يهانن كنياديت بحولاي از ترآني قهاوصيفي از تك( ي21ـ1)طور: « ال جبِاَلُْسيَ راًيوَ مَْتمَوُرُ

م رسيي توننن كهايِ جيهانم كظت با نتفاوم املاًي ككلشت بهرك، حين آيات. در اكننديه مرائت را ار آستانة قيامد

 گ وماهنت هصورهي بجرام آسمانت ارك( ح21)يس: « کلُ  ْفيِْفلَکٍَْيسَ بحَوُنَْ»انند ي مر آياتكه د. درحاليشوديم

اْلسَ ماَءُْموَ راًد )شويز مآمياضطراب ك وركت آشوبناي حوعر نچان دينجا آسما، در استه ادف شوصيم تمنظ اژة . و(تمَوُرُ

 رتيب،ت نديم. بتلاط ب وضطراه با امراي هركت؛ حستت اثبابي ن ورزا، لديدت شركمعناي حي بهربن عبار زد« م ورْ»

 دهد.يه مرائد اوجوي ميهانم كظي نروپاشي از فصويره تآي
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اْل جبَِالُْسَي راً»دامه، آية ر اد د ماي ننسانجربة اا كه در تهوه: ككنديد مأكيي تيگري دنيادي بگرگونر دب« وتَسَيِرُ

ن هار جناصع نايدارتريي پتد كه حدهين مشار نصوين تي. اآيندرميت دركز به حون رر آ، داندسكون ي وستوار، اباتث

ر چهارچوب د كه نه دكننيف موصيي را تركتر حورة طوت سنابراين، آيا. بشونديل محور تچات ديامز در قيي نبيعط

 دهد.يي رخ مستي نو از هارحلهر به مگذا م وظن نروپاشي آر فسته در بلك، بهاني جارم جظن

اْلسَ ماَءُْموَ راً» لبيانع اامجي در طبر د كنيم رفسيت تيامز قون در رآميز آسمااضطراب د وديت شركا به حر« تمَوُرُ

ر اچن دهاي جادر عاختاي كه سوز؛ رستز اون رهول آ ت وظمي از عاشانهت نركن حيد كه اارد دأكيه تكتن نير اب و

 .(18، ص11، جق2211، )طبري دگردين ممايار نكلي آشكارتشي بهلهت ادري قهانشانه د وشويي مگرگوند

ا در هوهك تركد: حنويسمي د وكنيد مأكير تصوين تيي الاغي بعنابر م نلقرآم احكاع لألجاماي در قرطب

رو ازاين ؛شوندين مگرگوي دلهت ادرر قرابز در بيت نبيعر طناصن عايدارتريي پتد كه حدهين مشات نيامق

 تسي ايهانك تاقعيد از وديي جارحلهز مآغا ن وشدة جهاثبيتم تظن نده شكستر شبيانگ« سَي رُْال جِبَال»صوير ت

 .(61، ص21، جق2211، ي)قرطب

ي هاونيگرگد كه دكنيل محلين ترآر قيگت دز آياي ااجموعهد با ميونت را در پين آياا نلبياع اجممي در طبرس

ن خس نميي زدگرگون ن ودن آسماه شكافت، شهاوهت كركي كه از حكنند؛ آياتيف موصيت را تيامي در قيهانك

د كه با دهنيه مرائن اهار جاختار در سراگيي فحولم از تنسجي مصويرر تكديگر ينات در كين آيا، اور اظ. از نگوينديم

 .(181، ص1، جق2228، )طبرسي سته امراي هستي هعلم فظن ناياپ

د كنيم لاستدلا د ودانيي مستر هاختان در سنياديل بحوي از تاشانهت را نين آياا نلميزااه طباطبائي در علام

ي جودم ونظا ت واهيي در مگرگونر ديانگه بلكب ؛يستي نكاني مجايابهمعناي جبه رفاًت صياما در قهوهت كرككه ح

ت سي ايهانت كاقعيه از وازي تارحلهز ملكه آغا، بنونيي كبيعم طظن ناياتنها پت نهيامن چهارچوب، قي. در استن اهاج

 .(3، ص21ق، ج2313، طباطبائيد )اري دساست افاوي تنونن كهابا ج نساختار آ ن ووانيكه ق

، سورة يس 21ـ33 تر آيا. ددهديه مرائي ايهانت كركد از حتضار مصوي، دو تتفاوتت مافم در دو برين كقرآ

ر د و هتيوس، پواني رركت؛ حشوديف متوصي« ي سبْ حوُن »و « ف ل ك»، «ت جرْيِ»ون ي چاژگاني با وجرام آسمانت اركح

اْل علَيِمِْ»عبير كه ت ،صشخي مدارهام ْال عزَيِزِ  تين آيا. ادهدير مراي قلهت احكم م وظن را در چهارچوب نآ« تقَ ديِرُ

اْل علَيِمِْ*ْواَل قمَرََْقدََّر ناَهُْمنَاَزلَِْحتََّىْ»ز: د اانبارتع اْل عزَيِزِ اْل قدَيِمِْعاَدَْکاَل عرُ جُْواَلشَّم سُْتجَ ریِْلمِسُ تقَرٍَّْلهَاَْذلَکَِْتقَ ديِرُ ونِ

فيِْفلَکٍَْيسَ بحَوُنَ اْلنَّهاَرِْوکَلٌُّْ اْللَّي لُْساَبقُِ اْل قمَرََْولَاَ اْلشَّم سُْينَبغَيِْلهَاَْأنَْتدُ ركَِ  (.21ـ33)يس: « *ْلاَ

 نسازند: آسمايه مناروو املاًي كتصوير« لجْبِ الا س يرُْ»و « ت موُرُ »اژگان ا وسورة طور ب 21و  1 تقابل، آيار مد

ْموَ راًْ*ْوتَسَيِرُْ»ز: د اانبارتت عين آيا. اآيندرميت دركه حباند ـ باتد ثنماـ كه  هاكوه د ولرزيم اْلسَّمَاءُ ْتمَُورُ يوَ مَ

 (.21ـ1)طور: « ال جبِاَلُْسيَ راً
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؛ ستن اريال جا در حجهانِشانة يس ن ةوري سيهانم كظ. نستي اعناشناخته ملكب ؛يستي نوصيفت رفاًل صقابن تاي

 نمان هشانة پايار نوي سورة طيهانب ككند. آشويت مركد حور خسير مد د ووي خاز در جين هر چر آي كه دهانج

« تقدير»الب ق ز را درماين تي. علامه طباطبائي اشونديخ منسوي منوني كستم بر هاكن حوانيي كه قاحظه؛ لستم اظن

ه رادا نلوة همار جوب طست، آشوش ار آفريني دلوة ارادة الهم يس جظر نگ: اكنديل متحلي« جوديل وتحو»رابر ر بد

 .(3، ص21؛ ج31، ص21ق، ج2313، )ر.ك: طباطبائي ستن اه آن بايان بخشيددر پ

ي روپاشر فت دركو ح ظمن نروت در درك: حكشدير مصويتز بهتمايي ممانق زفت را در دو اركن حرآ، قرتيبن تبدي

 داند.يه مرادي يك اجلرا ت؛ و هر دو ظمن

 «مطالعات تحرك» در پرتو «حركت در قرآن. »7

ل كر ششل ي وورر ابا آثا م1111هة ت كه از دسي اارشتهياني ماوزه( حMobilities Studiesك )حرت تمطالعا

ن عنوابه« حركت تمطالعا» ،ژوهشپن ي. در اداردي نژوهشت پدبياي در اكدستي يارسل فعادز مهنو واست ه رفتگ

، جتماعيم الون در عنياديي بحولن تعنواهب (Mobilities Turn« )حركيش ترخچ. »رودير مكاهي بيشنهادل پعادم

 ةجلر مد The New Mobilities Paradigm ام( با ن2006ي )اور ر ولِ ز شِساريانة جقالر منتشار با اباخستينن

Environment and Planning A  ك زيتافيم»وري ه اه آنچش باكند در وويكرن ريان شد. بييت عامجي شكلبه

ه بر امعل جحليي به تجتماعم الوي عنتش سرايي گعن؛ يرفتل گكش ،دناميم (sedentarist metaphysics« )ايستا

ي به دهكلك در شتحر ن وريا، جركتش حقي به نافه كوجن تبدو ،)مانند ملت، طبقه و نهاد( يستاي ااحدهاس وساا

 نازماه سپيوستهمهي بهاحركي از تهايبكهق شرياز ط ساساًن ادرع موامد كه جدهيح مري شور. اجتماعيم اظن

اي اشيهح ياديده، نه پودل شبديي تجتماعل احليي تحورم مفاهيي از مكد به يباي« تحرك»در نتيجه،  د ويابنيم

(Urry, 2007, P.8-9.) 

ت سي اندبعدي چاديدهه پلكب ؛يستر نيگد ةقطي به ناقطهي از نيزيكي فجايابهج رفاًت صرك، حويكردن رير اد

ق حقن دو مي(. اSheller & Urry, 2006د )گيرربرميت را ددرط قرواب ي وجرب، تمادين، ناديد مبعازمان اكه هم

ت عاطلاو اا شي، افرادي ارخ؛ باردر درات قدري قساختارها ي وابرابري از نستره در بموارك هحرد كه تكننيد مأكيت

د نامنيم« ركتر حتدبي»ا ك رحري تياسد سعن بياآنها . اندحرومن ممكان اير از ايگي دبرخ د وارند دركت آزان حمكاا

 دانند.يص ماقن نه آه بوجن تدوي را بركتم حظال هر نحليكه ت

د داررمير بتحليليي تامگ (Cresswell, 2006) درنب مرن غهاك در جحر: تركتر حدتاب ل در كرسوِ م كتي

ا كه از ضي در فگيراندازهابلي قجايابهج ؛ستم اات خرك، حخستد نع: بكنديي معرفي مبعدهي ساديدهت را پحرك و

 ع واموي كه جمعناهاي ا وهوايت، رهافتمانگ ؛ستت اركي حازنماي، بومد دعب ؛ستت ابل ثابي قجربي تهاادهق دريط

يا « مشروع»و « بد»يا « خوب»ا ت رركحريق آنها ز طا د ودهنيت مسبن تركف حختلع منواا به اهفرهنگ
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ه جربد تون خذه ن ودت در بركن حيد در حفراه اآنچ ؛يافته استجربة تجسم، تومد سعب ؛سازندمي« نامشروع»

ي نهايتبهد عن سه بيك از ايچ يد كه هكنيل مستدلال ارسوِ . كخستگي ب وضطراي گرفته تا احساس آزاداز ا ؛كننديم

ه بعد زمان هر سنِ همرفتر گظد در نيازمنع نامل جتحلي د وهت دسدك بهحرم تظاي از يك ناملر كصويد تتوانمين

 .(Cresswell, 2006, P.2-3ت )سا

ك حرم تنظا»اوري،  ر ولِر شِ نگلاند كرويكر ل وگانة كرسوِ هن سيه بر اكير با تاضش حژوه، پساسن اير اب

تي عرفد معجايي در زمين و سير در آفاق(، بي )جابهادد معزمان بد كه همفهميي مندسطحي چاختارا سر« رآندر ق

 ـهستيد تعن )معناهاي الهي و اخلاقي منتسب به حركت( و ب ـنمادي حركت(  ي )تغيير وجودي ناشي ازشناختجربي 

 گيرد.ربرميرا د

 . حركت معرفتي7ـ3

كند. يي معرفم يعرفتي مبزاره الك، بغرافياييي جنشك رفاًن را نه صميز ي دريزيكت فركن حرآ، قطحن سخستير ند

سيِرُواْفيِْال أرَ ضِْفاَنظرُوُا»انند ي مآيات ه شاهدن با مميت در زركد كه حدهنين مشا( ن11؛ عنكبوت: 61)نمل: ...« قلُْ 

 م وقواخ اريان را به تأمل در تنساكه اد شويه مهميدي فعرفتمثابة فرايندي مبه« رفس» ينجا. در ااردد ديونت پشناخ و

 ،دناممي movementرسولِ آن را ه كا آنچت بخسح نطن در سرآت در قرك، حنابراين. بخواندراميت فلقي خهانشانه

ي اله« اتآي»شاهدة ت مركن حيف ادا هير؛ زگيردير مراي قتفسير ي وعنايي مطحه در سلافاصلا بما ؛اردي دپوشانمه

 ،كحرت تطالعات مدبيات كه در اسي ايزن چز آي اامونهن نرآت در قرك، حنظرن مي. از استخ اتاري ت وبيعدر ط

يا  يرهنگي فهاق چهارچوبرين از طجهت آ ا وعني كه مركتي حعن؛ يشوديه مناختش« دنجارمنر يا هعناداك محرت»

 .(Sheller, 2018, P.25-27د )شويف معريي تيند

. سته ادر شازگاي سنسانك احرت تاقعيي با وينق دنطد كه مدهنين مشام نسلادر ا رفط با سرتبي مقهم فاحكا

اْلصَ لاَةِْ»ست: ز امار نصم قك، حازگارين سين امونة روشن أنَْتقَ صرُوُاْمنَِ جنُاَحْ  اْل أرَ ضِْفَليَ سَْعلَيَ کمُْ  فيِ  «وإَذِاَْضرَبَ تمُْ 

. دهديق مبيطت تركط حرايف را با شكليه تلك، بداندميي نينف دكليع تانت را مركتنها حم نهكن حي(. ا212)نساء: 

آورند: ميان مين بهسخ« حركي تهازيرساخت»فهوم از م ،كحرت تطالعا( در چهارچوب م2006ي )اور ر ولش

م حكا، انظرن مي. از اكننديل مسهين يا تمكك را محري كه تماد ي ورهنگ، فهاديي نازوكارهاي از ساجموعهم

ن را نساي اجايابه، جقهيت فنن سروي كه از دازوكار؛ سانستك دحري تينت ديرساخي زوعن نتواير را مفي سقهف

 كند.يم مراهي فكليفف ترن ظبراي آ د وشناسيت مسميربه

 . حركت هويتي و سياسي7ـ7

ت جر. هكندير مهوي ظدين ي وياس، سويتيي هركتمثابة حت بهجرم هفهوب مالن در قرآت در قرك، حومح دطر سد

. از ودي بمامعة اسلاي جگيركلي در شقطة عطفه نلك، بغرافياييي ججايابهتنها جنه ،هدينه به مكاز م مسلار ايامبپ
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ي ركت؛ ح( دانستTransformative Mobilityكننده )گرگونك دحري توعن نتوايي را مركتن حني، چظرير ننظم

اْللَ هِْواَسعِةًَْفَْ»خورد. آية يد ميوني پدين ي وجتماعا تويف هازتعريي با بكاني مجايابهن جر آكه د أرَ ضُ تکَنُْ  تهُاَجرِوُاْألَمَْ 

. كنديي معرفي مينف دكليعنوان تص بهاط خرايه در شلك، برديي فنتخابا رفاً ت را نه صجر( ه11)نساء: « فيِهَا

ي سترسي داقعي وهاحدوديتن مرآد كه قدهين مشا( ن13)نساء: « المستضعفين»ردن ا كستثني با اآية بعد حالبااين

 شناسد.يت مسميرز بهيت را نركبه ح

ه قايسر ملِ ي شِظرية ميِمك در نحرت تدالم عفهون با متواين را مز آي اناتوان ت وركي حواناين تياز مماين تاي

.ك: د )راره دشاري اجتماعف اختلي مهاروهن گياي مجايابهن جمكاي در ااختاري سهاابرابريي كه به نفهوم؛ مردك

Sheller, 2018ر ك را دحرت تدالر علِ: شِ اردد دجور ونظرية شِلِ ي ورآند قويكرن رياي مهمت مفاوحال، ت(. بااين

آن ركه قدرحالي ؛كنديح مطري مداررمايهت سدري قساختارها ي وياسي ـ اقتصادي سهاظامد از ننتقاچهارچوب ا

م ظان يوعن نرآن چهارچوب، قي. در انمايديف معريي تردت فمسئولي ي وي ـ دينخلاقف اكلين را در چهارچوب تآ

ب وجي مقعاي واتوانكه ندرحالي ؛ستر اآوسئوليتم ،تركي حواناين تر آد كه دكنيم مرسيك تحري تراي بخلاقا

 شود.يف مكليع تفر

 . حركت وجودي7ـ1

ا قرتي اوجود ي وروني دعده بب د وروير مراتي فجغرافياي ي وجتماعو المرن از قرآت در قركم حفهو، مومح سطر سد

إلِىَْربَِ کَْکدَ حاًْفمَلُاَقيِهِْ»يابد. آية يم اْل إِنساَنُْإنَِ کَْکاَدحِْ  د كه در كنيي معرفي موجودن را منسا( ا6)انشقاق: « ياَْأيَُ هاَ

. دهدين رخ منساي اجودت واحدر س هلكب ،اضت نه در فرك، حينجااست. در ادسوي خت بهركد در حال حوت خاذ

، رونيي دگرگوني كه به دركت؛ حانست( دExistential Mobilityي )جودك وحري توعن نتوايي را مركتن حنيچ

ت شازگ: بستي اازگشتت بركي حوعز نيه نوبم تفهون چهارچوب، ممي. در هارده دشاري اخلاقل اتحو ي وعنود مشر

تجربة »رسولِ ه كا آنچن بتوايت را مركح از حطن سي، احليلير تنظ. از ملهيب اره به قاصلز فا ت ودايا به هطاز خ

ت سه امراي هروني ددگرگون ش ولا، تجربة رنجت با تركح ،اينجا در اير؛ زانستط درتبد مناممي« حركت

(Cresswell, 2006, P.17). 

ي يجاابه: جاضرندزمان حل همكرسوِ ية سه لا ،نر آت كه دسي اازگشتي بركتز حيه نوبن چهارچوب، تميدر ه

ه ادر، ادامتي نجربة درونو ت ؛مطلوب ن ومكي ممرن اعنواهت بازگشن بيي از ارآنت قواير ؛دايتا به هطي از خجودو

 .(Cresswell, 2006, P.3-4) سازديز متماير مفتار رغييف ترن را از صه آك ،لتحو و

 . حركت تاريخي7ـ3

ي ارصهخ عاري، تگاهن ني. در اكنديل محليم تقواي امعت جسرنوش خ وارير تسترا در بت ركن حرآ، قهارمح چطر سد

هوم ف. مدهديل مكن را شاريخي آنات تركر حسيع موامي جخلاقر افتار ،نر آت كه دسد اقانونمن ا وويت پحولااز ت
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اْللَ هِْتبَ ديِلاً»انند ي مدر آيات« لهيت اسن» ه شاري اجتماعت احولاي در تانونمندي قوع( به ن61: )احزاب« ولَنَْتَجدَِْلسُِنَ ةِ

ن يا زمونة بار. نستي االه ي وخلاقي اواعدع قابي تاريخط تقود يا سعور صسيم در مقوات ارك، حنظرن مي. از ااردد

م فاهين را در چهارچوب متوان آي( كه م212د )اسراء: شويه ميدل داسرائينيي براكندگي از پرآنت قوايو در رلگا

 رد.ل كحلي( تForced Mobilityي )جبارك احري از تامونهعنوان نك بهحرت تطالعار معاصم

، «امت خحرك»طح : در سنجيدس (Cresswell, 2006, P.2-3ل )رسوِ ي كبعدهل سدن با متواير را ماختان ساي

، نه نرآي در قجايابهن جي، ا«بازنمايي»طح ؛ در سستي اجباري ايزيكي فجايابه( ج212ل )اسراء: اسرائينيي براكندگپ

تجربة »طح ؛ و در سشوديت موايي رمعف جنحراش به ااكني در ولهت اني سجله تلكي، بصادفي تويدادر

 هي گرفتپ لاسرائينيب از يرآنق تدامة روايا در كه تسا ياصخ يوجود و يويته راب لامح تركح ني، ا«يافتهتجسم

ر عاصك محرت تطالعادر م (Forced Mobility« )جباريا تحرك» فهومم با قطبي، تدين ترتيبب. شوديم

(Sheller & Urry, 2006, P.37-38)، يجربت و يفتمان، گماديية ه در هر سه لالك، بيزيكي آنه فجدر و رفاً نه ص 

 ازد.سيم زتمايم يجتماعا رفاًص رما به تركح لقليت از را يرآنق هگان كه تسا يندلايگچ نهمي و تسا رعنادام

 . حركت كيهاني7ـ0

ْتجَ ریِْواَلشَ م سُ»انند ي مدهد. آياتيش مستري گشناختهستي ي ويهاني كطحت را به سركم حفهون مرآ، قهايتر ند

لْهَاَ ن انوق« تركح» ،نر آد كه دكننيف موصيي را تهان( ج21)يس: « کلُ  ْفيِْفلَکٍَْيسَ بحَوُنَْ»( و 33)يس: « لمِسُ تقَرٍَ 

ن يهار كاختاي در سلهق اقيم دظر نيانگه بلكب ؛يستب نا آشوي يثباتشانة بيت نرك، حلقين تي. در استي استن هنياديب

نشانة  ،(21ـ1ا )طور: هوهت كحرك ا وهرزش آسماند لمانن ،يهانيت كرك، حيامتي از قرآني قهاوصيفي در تت. حستا

؛ اميد( نCosmic Mobilityي )يهانك كحرن تتوايح را مطن سي. استن اويي نظمن به نهاي جنونم كظر از نگذا

 شود.يل مبديي تستر هاختان سنياديل بصت به اركح ،نر آي كه دطحس

 ملاحظات نهايي

ابة مثهت بركبه ح رفاًنه ص ،نرآد كه قكنير معاصر آشكاك محرت تطالعام رتون در پرآت در قركي حبازخوان

ح طج سنپ ،نر آد كه ددهيه مرائا ار« حركت»ز ي اندسطحچ ياختاره سلك، بنگرديي مجتماعي يا ايزيكي فاپديده

م نتظاا يلهياتد ااحم وظان يك نرور دد )معرفتي، هويتي، وجودي، تاريخي و كيهاني( پيوستههمهب اتاًا ذمز اتمايم

ز مايتر عاصي مشناختامعهي جهاظريهن با ننياديت بهر از دو جاختان سي. اكننديل مكمير را تيكديگ د ويابنيم

د داننيي مجتماعي ـ سياسي ااديدهك را پحري تاور ر ولِ، شِ رسولِد كاننني مپردازاظريهكه ن، درحاليخست: ناردد

ي ياتلهق افك را در احرن ترآ، قگيرديل مكي شادي مهاشبكه ي واختاري سابرابر، ندرتط قوابكه در چهارچوب ر

ي عنوم رمسي ن وهاي جشناختستيم هظي از نخشه بلك، بجربيي تاقعيتتنها وت نهركح ،نر آد كه ددهير مراق

ي گوهالي از اانتقاد ي ووصيفل تحليبر ت مدتاًر ععاصك محرت تطالعاكه م، درحاليومد ؛داستسوي خن بهنساا
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ي رگيهت، جخلاقيت اسئوليت با مركح ،نر آد كه ددهيه مرائي انجاري هظامن نرآ، قستز اتمركك محرد توجوم

 خورد.يد ميوني پلهت اغاي ي وعرفتم

ه رائا ار« كتري حشناسهستي»لكه ، بركتت حاقعيي از ووصيفت رفاً نه ص ،نرآت كه قفن گتوايم نظرن ميز اا

 خ واري، تستير هاختان در سنياديي بصله الك، بانويي يا ثرضي عاديدهت نه پركح ،نر آ؛ چهارچوبي كه دكنديم

ف از تلخح مطوكه س ،يمودي عكپارچگ: ياردز دتمايي ميژگت سه وركح شناسيِستين هي. استي اتجربة انسان

؛ و دكنيز متمايي مرگردانت را از سرككه ح ،يشناختايتي غهتمند؛ جدهديد ميونن را به هم پيهاا تا كغرافيج

ي رآنق ةديشنت در ارك، حتيجه. در نسازديط مرتبي مينف دكليت را با تركي حوانايكه ت ،يخلاقي اپذيرسئوليتم

ت حقيق و خاري، تهانن با جابطة انساك رري دراي بليده كلك، بتاريخي ي وجتماعت احولام تهي فراي ببزارتنها انه

 ست.ي الها
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